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حق برخورداری کودکان از آزادی

حق آزادي از جمله مهم‌ترين حقوق اساســي است كه اجمالاً در كليه 
نظام‌هاي حقوقي مورد پذيرش قرار گرفته و اسناد بين‌المللي متعددي 
نيز بر آن تأيكد نموده‌اند. اين حق در مورد كودكان تبلور ويژه‌اي دارد 
زيرا آنان از ســويي، مستحق برخورداري از آزادي و جلوه‌هاي مختلف 
آن)آزادي فکــر و عقيــده، آزادی در بیان عقاید، آزادي شــرکت در 
فعاليت‌هاي مختلف و آزادي در حريم خصوصي( هســتند و از ســوي 
ديگر، حق برخورداري از تربيت صحيح داشــته و به دليل ناتواني‌هاي 
جسمي و عدم رشد كامل عقلاني نيازمند حمايت‌هاي ويژه می‎باشند 

كه لاجرم تحديد آزادي‌هاي عمومي آنان را در پي دارد.
اصل اين مهم در نظام‌هاي حقوقي مختلف از جمله كنوانسيون حقوق 
كــودك مورد پذيرش قرار گرفته، لكين آنچه اهميت دارد، بيان حدود 
و ثغور آزادي‌هاي مزبور است. با توجه به اينكه جمهوري اسلامي ايران 
در مقام الحاق به كنوانسيون مزبور، از حق شرط استفاده نموده و اعمال 
كنوانسيون را مقيد به عدم مخالفت با موازين شرعي و قانوني دانسته، 
در اين پژوهش به بررسي حق کودکان در برخورداری از آزادی و حدود 

و ثغور آن پرداخته خواهد شد.

 واژگان کلیــدی: كودك، آزادی، بیان، عقیــده، انجمن‌ها و مجامع 
مسالمت‌آمیز، حریم خصوصی

چکیده 

فاطمه سلیمانی*
سعيد محسني**
سيد محمد مهدی قبولی درافشان***

* دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه فردوسي مشهد و دادیار دادسرای عمومی و انقلاب مشهد.
s61- fateme@yahoo.com :پست الکترونیک    

** دکترای تخصصی حقوق خصوصی، دانشيار گروه حقوق دانشگاه فردوسي مشهد، وکیل پایه یک دادگستری.
s-mohseni@um.ac.ir :پست الکترونیک    

*** دکترای تخصصی حقوق خصوصی، دانشيار گروه حقوق دانشگاه فردوسي مشهد، 
  ghaboli@um.ac.ir :پست الکترونیک



18

فصلنامه داخلی کانون وکلای دادگستری  
شماره 15- زمستان 1395

مقدمه
     حق آزادي از مبنايي‌ترين حقوق شــناخته شده براي بشر است. دين مبين اسلام 
نيز في‌الجمله حق آزادي را به رسميت شناخته و در موارد متعدد، آن را تأييد و بر آن 
تأيكد نموده اســت. در واقع براساس آموزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي ديني، انسان آزاد آفريده شده و مختار 
است آزادانه مسير حركت خود را تعيين نماید البته همین آموزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در عین حال هدف 
از خلقت و آفرينش انسان را مشخص و راه‌هاي رسيدن به آن را تعيين كرده‌اند، بنابراين 
پذيرش آزادي در اســام و در هيچ فرهنگ پيش‌رفته‌اي بدون محدوديت و رهايی از 

هرگونه قيدي نيست.
     کودک نيز به عنوان عضوي از جامعه بشري به مثابه ساير افراد جامعه از حق آزادي 
برخوردار است،  به ويژه اينکه پذيرش آزادي بر نحو‌ۀ تربیت و رفتار او داراي تأثیر مثبت‌ 
اســت لكين شرايط طبيعي كودكان و عدم بلوغ كامل فكري آنان، حمايت بيشتر را از 
ايشــان اقتضا ميك‌ند، بنابراين اصل آزادي مزبور بايد در چارچوب اصول پذيرفته شده 
ديگر از جمله حق و تكليف والدين در تربيت كودكان تفسير شود، البته واضح است كه 
اين حقوق مربوط به آن دســته از كودكاني است كه تا حدي استقلال فكري و توانايي 
كسب اعتقادات و برگزيدن ديدگاه‌هايي براي خود دارند. به ديگر سخن، سخن از آزادي 

كودكان منصرف از كودكان غيرمميز است.
     كنوانسيون حقوق كودك كه جمهوري اسلامي ايران در سال 1372 به آن پيوسته، 
نيز در مواد 12 تا 17 خود به صراحت از آزادي كودكان ســخن گفته است البته نکات 
پيش‌گفته باعث شد كه شوراي نگهبان در مقام تأييد قانون اجازه الحاق دولت جمهوري 
اسلامي ايران به كنوانسيون حقوق كودك، ملاحظاتي را اعمال نمايد و متعاقباً با رعايت 

و اعمال این ملاحظات توسط مجلس شوراي اسلامي، قانون مزبور به تأييد برسد.
     آزادي كــودكان جنبه‌هاي گوناگون دارد، لكين برخي از انواع آزادي داراي اهميت 
بيشــتري است. در اين ميان از سويي، آزادی در بیان عقاید)مبحث نخست( و از سوي 
ديگر، آزادی فکر، عقیده و انتخاب مذهب)مبحث دوم( شايسته بررسي است، به علاوه 
آزادی كودكان براي شرکت در انجمن‌ها و مجامع مسالمت‌آمیز)مبحث سوم(، همچنين 
حق ايشان در برخورداری از حریم خصوصی و منع ديگران از ورود به حريم مزبور)مبحث 

چهارم( داراي اهميت بوده که در ادامه به بررسي آن‌ها پرداخته خواهد شد.

مبحث نخست: آزادي در بيان عقاید
     یکی از انواع آزادی‌های مشــروع کودکان، آزادی بیان اســت یعنی این که کودکان 
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بتوانند آزادانه، اندیشه‌ها واحساســات و عواطف خود را به طرق مرسوم و ممکن بیان 
کنند. با طرح این نظرات و اندیشه‌هاســت که کودک و به تبع، جامعه در مسیر رشد و 
تعالی قرار می‌گیرد و بالعکس سلب این آزادی، موجب رکود افکار و علوم بشری بوده و 

حرکت تکاملی کودک و جامعه را مختل خواهد نمود.
      ماده 12 كنوانسيون حقوق كودك در این باره مقرر مي‌دارد: 

     »1- كشــورهاي طرف كنوانســيون تضمين خواهند كرد كودكي كه قادر به شكل 
دادن به عقايد خود مي‌باشد، بتواند اين عقايد را آزادانه درباره تمام موضوعاتي كه مربوط 
به وي مي‌باشــد، ابراز كند. به نظرات كودك مطابق با سن رشد وي، بها داده مي‌شود. 
2- بدين منظور، خصوصاً براي كودك فرصت‌هايي فراهم آورده مي‌شود تا بتواند در هر 
كي از مراحل دادرسي‌هاي اجرایي و قضايي مربوط به وي، به طور مستقيم يا از طريق 
كي نماينده يا شخصي مناسب به طريقي كه مطابق با مقررات اجرایي قوانين ملي باشد، 

ابراز عقيده نمايد.«
     همچنين ماده 13 اين كنوانسيون مقرر ميك‌ند: »1- كودك داراي حق آزادي ابراز 
عقيده می‌باشد. اين حق شامل آزادي جستجو، دريافت و رساندن اطلاعات و عقايد از 
هر نوع، بدون توجه به مرزها، كتبي يا شــفاهي يا چاپ شده به شكل آثار هنري يا از 
طريق هر رســانه ديگري به انتخاب كودك مي‌باشــد. 2- اعمال اين حق ممكن است 
منوط به محدودیت‌های خاصي باشد اما اين محدوديت‌ها فقط منحصر به مواردي است 
كه در قانون تصريح شده و ضرورت دارند. الف- براي احترام به حقوق يا آبروي ديگران 
ب- براي حفاظت از امنيت ملي يا نظم عمومي يا به خاطر ســامت عمومي و مسایل 

اخلاقي.«
     در اسناد بين‌المللی ديگری نيز از اين حق سخن به میان آمده است، براي مثال ماده 
19 اعلاميۀ جهاني حقوق بشر مصوب 1948 مجمع عمومي سازمان ملل مقرر مي‌دارد: 
»هر كسي حق آزادي عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل آن است كه از داشتن عقايد 
خود بيم و اضطرابي نداشته باشد و در كسب اطلاعات و افكار و در اخذ و انتشار آن به 

تمام وسايل ممكن و بدون ملاحظات مرزي آزاد باشد.«
     همچنين در ماده 22 اعلاميه اسلامي حقوق بشر مصوب 1990 قاهره آمده است: 
     »1- هر انســاني حق دارد كه نظر خود را به هر شــكلي كه مغاير با اصول شــرعي 
نباشد، آزادانه بيان كند. 2- هر انساني حق دارد براي خير و نهي از منكر بر طبق ضوابط 
شريعت اسلامي دعوت كند. 3- تبليغات كي ضرورت حياتي براي جامعه است و سوء 
استفاده و سوء استعمال آن و حمله به مقدسات و كرامت انبيا يا بهك‌ارگيري هر چيزي 

حق برخورداری کودکان از آزادی
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كه منجر به ايجاد اختلال در ارزش‌ها يا متشتّت‌ شدن جامعه يا موجب زيان يا متلاشي 
شدن اعتقاد شود، ممنوع است. 4- برانگيختن احساسات قومي يا مذهبي و يا هر چيزي 

كه منجر به برانگيختن هر نوع حس تبعيض نژادي گردد، جايز نيست.«
     همچنين ماده 19 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياســي مصوب 1966 مجمع 
عمومي سازمان ملل كه در سال 1976 لازم‌الإجرا گرديد و ماده 13 كنوانسيون آمركيایي 
حقوق بشر مصوب 1969 و ماده 9 منشور آفريقایي حقوق بشر و مردم مصوب 1981، 

از آزادي بيان سخن گفته‌اند.
     در قوانین جمهوری اســامی ایران به صراحت از این حق کودکان ســخن به ميان 
نيامده اســت، البته پاره‌ای از اصول قانون اساســی به حق برخورداری دیگر اشخاص 
حقیقــی و حقوقی از این حق اختصاص یافته، برای نمونه اصل 24 این قانون از آزادی 
نشــریات و مطبوعات در بیان آزادانه مطالب سخن گفته اســت؛ اصل 86 نیز از حق 
نمایندگان مجلس در اظهار آزادانه نظراتشان سخن به میان آورده، همچنین اصل 175 
نیز به آزادی بیان در صدا و سیما اشاره داشته، البته اعمال این آزادی مشروط به رعایت 

موازین اسلامی و مصالح کشور شده است.
     همچنان که ملاحظه مي‌شود در اكثر اسناد بین‌المللی و نیز در قوانین داخلی، اعمال 
اين حق با محدوديت‌هايي همراه است. به عنوان نمونه، محدوديت‌هاي مذكور در ماده 
19 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي عبارتند از: الف( احترام به حقوق يا حيثيت 

ديگران ب( حفظ امنيت ملي يا نظم و سلامت و اخلاق عمومي.
     در كنوانســيون حقوق كودك نيز احترام به حقوق يا آبروي ديگران و حفاظت از 
امنيت ملي، نظم و ســامت عمومي و مســایل اخلاقي، محدوديت‌هایي است که در 
اعمال اين حق لازم‌الرعایه مي‌باشــد و البته اعمال این محدودیت‌ها منطقی است. هر 
چند حق برخورداری از تفکر و بیان آزادانه عقاید جزء حقوق مشــروع همۀ انسان‌ها به 
شمار می‌آید، لکن »آنجا که فکر جنبۀ مجرمانه به خود بگیرد یعنی مخل نظم عمومی، 
امنیت ملی، اخلاق حسنه و حقوق و آزادی‌های دیگران شود، منطقاً قابل تحمل و در 

خور احترام نخواهد بود.« 1  
     لازم به ذكر است در نظريه شماره 5760 مورخ 1372/11/4 شوراي نگهبان، بند 1 
ماده 12، بندهاي 1 و 2 ماده 13 و بندهاي 1 و 3 ماده 14، بند 2 ماده 15، بند 1 ماده 
16 و بند د قسمت كي ماده 29 کنوانسیون حقوق کودک، مغاير موازين شرع شناخته 
شد و در نهايت براساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي كه به تأیيد شوراي نگهبان نيز 

1- طباطبایی موتمنی، 1375، ص 91 .
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رســيد، كنوانسيون حقوق كودك تصويب و اجازه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران 
به آن داده شــد، مشــروط بر آنكه مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانين 
داخلي و موازين اسلامي باشــد و يا قرار گيرد، از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران 

لازم‌الرعایه نباشد1 . 
     برخي از حقوق‌دانان2 كلي بودن اين حق شــرط را كه علاوه بر ايران، شــماري از 
كشورهاي اســامي نیز آن را اعلام كرده‌اند، نقض غرض و مغاير با اهداف كنوانسيون 
دانسته‌اند زيرا اين كشورها به جاي سازگار كردن قوانين داخلي خود با كنوانسيون، فقط 
به مفادی از کنوانسیون متعهد شده‌اند که با قوانین داخلی آن‌ها مغایرت ندارد، البته در 
پاســخ به اين ايراد بايد گفت كه حق شرط پيش‌بيني شده توسط ايران، موجب بي‌اثر 
شدن الحاق به كنوانسيون نيست، زيرا به موجب شرط مزبور فقط موادي از كنوانسيون 
غيرقابل پذيرش اعلام شــده كه در تعارض و تقابل با قوانين داخلي و موازين اسلامي 
باشد و يا بعداً در تعارض و تقابل قرار گيرد، لكين لازم نيست كه مقررات مزبور مطابق 
با قوانين و موازين مذكور باشد. به ديگر سخن، در مواردي كه قوانين داخلي و موازين 
اسلامي متضمن حكم خاصي نباشند، تبعيّت از كنوانسيون الزامي و در نتيجه الحاق به 

كنوانسيون داراي اثر عملي است.
      در حال حاضر با توجه به جمیع شرایط فوق، با اين سؤالات اساسي مواجهيم كه 
آيا رعايت مفاد مواد 12 و 13 كنوانسيون، از سوي دولت ايران لازم‌الرعايه است يا خير؟ 
علت مغاير دانستن مواد مذكور با موازين شرع چه بوده است و به راستی آزادي بيان در 

اسلام چه جايگاهي دارد؟
     براساس آموزه‌های این دین، اسلام براي آزادي بيان، اصالت و قداست ممتازي قایل 
شده، آن را به رسميت شناخته و از آن به عنوان ابزاري براي شكوفايي انديشه و رشد 
و تعالي مادي و معنوي بشر ياد ميك‌ند؛ در ديدگاه اسلامي، ممنوع كردن انسان از اين 

نعمت الهي، بزرگ‌ترين تجاوز به طبيعي‌ترين و فطري‌ترين حق انساني اوست3. 
در آيات متعددي از قرآن كريم به ضرورت وجود اين حق اشــاره شــده است. از جمله 
در آيه 111 ســوره بقره آمده است: »قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين«؛ در اين آيه، 
خداوند متعال در برخورد بــا مخالفان، آنان را به »بيان« دلایل خود فرا مي‌خواند و در 
واقع به برخورداري مخالفان از حق آزادي بيان اشــاره دارد، همچنين در آيات 3 و 4 
سوره الرحمن، از »بيان« به عنوان نعمتي كه خداوند بلافاصله بعد از خلقت انسان به او 

حق برخورداری کودکان از آزادی

1- پورقهرمانی گلتپه، 1383، ص82.
2- مهرپور، 1377، صص148-147.

3- محمدی، 1391 .
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عنايت فرمود، ياد ميك‌ند.
     در ســيره ائمه معصومان نيز همواره به وجود اين حق تأيكد شــده است، همچنان 
كه حضرت علي)ع( در نامه 53 نهج البلاغه به مالك اشتر مي‌فرمايند: »بخشي از وقت 
خود را براي كســاني كه به تو نياز دارند، اختصاص بده و شخصاً به امور آنان رسيدگي 
كن و در مجلس عمومي با آنان بنشين و در برابر خدايي كه تو را آفريده، فروتن باش. 
سربازان و ياران و نگهبانان خود را از آنان دور كن تا سخنگوي آنان بتواند بدون اضطراب 
و لكنت زبان با تو گفتگو كند. من از رسول خدا)ص( بارها شنيدم كه مي‌فرمود هرگز 
امتي را گرامي نخوانند كه در آن امت بي آنكه بترسند و در گفتار درمانند، حق ناتوان 

را از زورمندان نستانند«1. 
     ويژگي نظام آزادي‌ها در اســام اين اســت كه ديدگاه خاصي نســبت به هستي و 
زندگي دارد؛ اســام نظريه آزادي براي آزادیت را ترويج و تشويق نميك‌ند، بلكه اعتقاد 
دارد آزادي بايد در خدمت پيشــرفت و تحول و ابداع و حركت تاريخ باشد، پس آزادي 
بيان نيز بايد در راستاي همين نظام بشري باشد و اگر نظام آزادي‌ها در اسلام مبتني 
بر ايمان به خداوند اســت، طبيعي است كه نهايت آزادي نيز هيچ‌گاه از اين نظام نبايد 
فراتر برود و به توهين به خداوند و كتاب‌هاي آسماني و پيامبران گرامي بينجامد2 بلكه 
آزادي صرفاً ابزاري براي پیشرفت و تکامل است، بنابراین طبيعي است كه نظام اسلامي 
براي آزادي بيان، قایل به محدوديت‌هایي اســت همچنان كه جوامع امروز در غرب و 

شرق عالم بدان معتقدند.
     نكته حایز اهميت اين اســت كه امروزه آزادي يا دموكراسي بيش از آنكه كي معنا 
و مفهوم براي كي ارزش انســاني باشد، كي ابزار تبليغاتي براي فريب و سلطه سياسي 
است، به عنوان مثال در نگاه غرب هرگونه مخالفتي با نظام حاكم بر كشور مخالف آن‌ها، 
آزادي بيان ناميده مي‌شــود اما اگر همين رفتار عليه حكومت خودشان شود، نامش را 

»آنارشیسم و تروريسم« مي‌گذارند3 .
     با توجه به آموزه‌هاي ديني، محدوديت‌هايي به شرح ذيل براي آزادي بيان قابل تصور 
است: »1- ممنوعيت توهين به مقدسات اســامي 2- ممنوعیت هتك افراد 3- لزوم 
حفــظ اصول و موازين اخلاقي 4- ممنوعيت توطئه و براندازي 5- ضرورت حفظ نظام 

جامعه و قانون4 .

1-  ترجمۀ دشتی، 1385، ص 415 .
2- بیّنات، 1392 .
3- شبهه، 1392 .

4- محمدی، 1391
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